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همه می دانند قیمت سوخت در ایران بسیار پایین 
است. همه می دانند ایرانِ 80 میلیون نفری 18 برابر 
چینِ یک میلیارد و 400 میلیون نفری یارانه سوخت 
می پردازد. همه می دانند قیمت ســوخت در ایران 
حتی با در نظر گرفتن حداقل حقوق  و مقایسه آن 
با کشورهایی که وضع اقتصادیِ مشابه ایران دارند، 
باز هم بسیار پایین اســت. اما باز هم افزایش قیمت 
بنزین طی روزهای اخیر موجب اعتراض و ناآرامی  
در سراسر کشور شده است. فارغ از اینکه اعتراض ها 
تا چه اندازه به حق و ناآرامی های بعضا مخرب تا چه 
اندازه مذموم است، باید به نکته مهمی اشاره کرد و 
آن اینکه همه تبعات افزایش قیمت سوخت ریشه در 
آسیب وارد آمده به اعتماد مردم به راهکارها، عملکرد 

و بهره وری چنین طرح هایی دارد. 
نگارنده افزایش قیمت بنزیــن را در زمره نوعی 
مالیــات )از طریق کاهش یارانه ســوخت( در نظر 
می گیرد که از شــهروندان ســتانده می شود و در 
ســتاندن مالیات از شــهروندان یا کاهش یارانه ها 
همواره جلب اعتماد جامعه حرف نخست را می زند. 
حتی اگر بپذیریم که مالیات برای دولت ها سودمند 
است –که هست- اگر شــهروندان احساس خوبی 
هنگام پرداخت آن نداشته باشند باز هم یک جای 
کار می لنگد. درواقع شرایط باید به گونه ای تنظیم 
شود که شهروندان احساس خوبی در پرداخت هزینه  
به دولت داشته باشند و حتی به پرداخت آن افتخار 
کنند. درواقع شهروندان باید در قبال پرداخت این 
مبالغ خود را مالک خدمات بدانند. اگر شــهروندی 
خود را مالک خدمــات بداند، آن وقت برایش هزینه 
نیز خواهد کرد. دولت ها بایــد به گونه ای این مبالغ 
را جمــع آوری کنند که شــهروندان بفهمند آنچه 
پرداخت می کنند برای راحتی و آسایش آنها هزینه 
می شود، بنابراین شیوه جمع آوری این مبالغ نیز از 

اهمیت بسزایی برخوردار است. 
برای مثال در شهری که شهروندان آن از خدمات 
پارکینگ استفاده می کنند، اگر به آنان قبض  مالیات 
پارکینگ ارایه شــود، درمی یابند که این پول را به 
چه دلیلی پرداخت می کنند. درواقع اصل اساســی 
این است که شــهروندان به طور شفاف بدانند پولی 
که به عنوان مالیات یا خــراج پرداخت می کنند در 
چه بخشی و چگونه هزینه می شود. بنابراین وقتی 
شــهروندان می بینند حمل و نقل عمومی درحال 

توسعه است و شــهرداری به آنها اعلام می کند این 
توسعه از محل مالیات دریافتی از آنها انجام می شود، 
درمی یابند پولی که به عنوان مالیات می پردازند در 
مقابل چشم شــان برای راحتی و آسایش خودشان 

درحال هزینه شدن است. 
با این حال، یکــی از جنبه هــای افزایش درآمد 
دولت از طریق مالیات یا حــذف یارانه ها که کمتر 
درباره اش مطالعه شــده اســت، مباحث مربوط به 
آموزش چگونگی دریافت این مبالغ از شــهروندان 
است. جمع آوری این مبالغ کار بسیار دشواری است. 
این کار خصوصا در کشورهایی که مردم آن از سطح 
رفاه چندان مناسبی برخوردار نیستند دشوار تر است. 
به طور کلی چالش های مربوط به جمع آوری مالیات 

را می توان از طریق آموزش برطرف کرد.
اگرچه هر چه مالیات بیشتر شود درآمد دولت ها 
در ابتدا بیشتر خواهد شد، اما در زمانی خاص افزایش 
مالیات دیگر درآمدی نمی افزاید زیرا شــهروندان 
به این نتیجه می رسند که مالیات آن قدر زیاد است 
که تجارت شان دیگر سودده نیست، بنابراین دست 
از تجارت می کشــند یا اینکه حیطه کاری خود را 
عوض می کنند. بنابراین دولت ها باید مالیات یا حذف 
یارانه ها را به گونه ای وضع کنند که بهره وری داشته 

باشد. 
واقعیت این اســت که دریافت یا افزایش مالیات 
یا کاهش یارانه ها بــدون برخــورداری از حمایت 
شهروندان میسر نخواهد شد. شرط نخست در جلب 
حمایت مردمی شفافیت است. باید میان مدیران و 
مردم مفاهمه و گفت وگوی دموکراتیک و شــفاف 
شــکل بگیرد. در غیر این صورت مدیــران دولتی 
توان اقناع نخواهند داشت. تنها در این صورت است 
که شهروندان قانع می شوند مالیات پرداخت کنند. 
اگر شهروندان احساس کنند مالیات و خراجی که 
می پردازند برای راحتی و آسایش آنها هزینه خواهد 
شد، حتی به افزایش مالیات نیز رضایت خواهند داد. 

شهروندان باید احساس کنند منشأ اثر هستند. 
در نخســتین گام، مدیران دولتی باید خدمات 
عمومی را اولویت بندی کنند. این اولویت بندی تنها 
باید در راستای منافع شــهروندان باشد، نه منافع و 
دســتورالعمل های ملی. در گام دوم باید تعهد خود 
را به اجرای آن اولویت بنــدی به انحای مختلف به 
شــهروندان ثابت کنند. اگر این دو گام به درســتی 
برداشته شــود، آن وقت چرخه ســالم رابطه میان 
شــهروندان، هزینه های ملــی و خدمات عمومی 
شــکل می گیرد. حال برگردیم به موضوع افزایش 
قیمت بنزین. نگرانی مردم را از افزایش قیمت بنزین 
می توان در دو مورد مشاهده کرد. نخست اینکه این 

افزایش قیمت قرار است چه تاثیری بر افزایش قیمت 
کالاهای دیگر و به طور کل افزایش نرخ تورم داشته 
باشد. دومین نگرانی این است که در نبود شبکه های 
کارآمد حمل ونقل عمومــی، رفت وآمد روزمره قرار 
است چه هزینه های اضافه ای را بر خانواده سربار کند. 
در نخستین مورد، وظیفه دولت است که در عرصه 
عمل و با ارایه گزارش هــای منظم و دقیق به مردم، 
نشان دهد که ادعایش مبنی بر افزایش نیافتن قیمت 
کالاهای دیگر، شدنی، بجا و دست یافتنی است. در 
مورد دوم وظیفه دولت اســت که در مقابل چشم 
شهروندان نشان دهد بر بهبود وضع کمی و کیفی 
ناوگان حمل ونقل عمومی اهتمام دارد. گاهی اوقات 
حتی بهبود وضع صرفا افزایش تعــداد اتوبوس ها 
نیست. گاهی  رضایت را می توان در جزئیات جست. 
اتوبوســی که در چله زمســتان هیچ گونه امکانات 
گرمایشی ندارد، نارضایتی شهروندان را برمی انگیزد. 
فرض را بر این بگیریم از فردای افزایش قیمت بنزین 
شهروندان تصمیم بگیرند برای کاهش هزینه های 
خود از ناوگان حمل ونقل شــهری نظیر اتوبوس و 
مترو استفاده کنند. آیا شهرداری ها می توانند تضمین 
دهند ناوگان شان توان حمل ونقل تعداد افزوده شده 
مسافران را خواهد داشت؟ دولت در توضیحاتی که 
درباره طرح هایش برای افزایش قیمت بنزین ارایه 
کرده، اشــاره دقیقی به برنامه اش برای بهبود وضع 
ناوگان حمل ونقل عمومی نکرده است. درحالی که 
به نظر می رسد نخستین گام بعد از افزایش قیمت 
سوخت وســایل نقلیه، در اولویت قراردادن ناوگان 

حمل ونقل عمومی است. 
کوتاه ســخن اینکه در عرصه کاهش یارانه ها در 
دولت های نهم و دهم با مردم با صداقت رفتار نشد. 
ایــن بی صداقتی آســیب های اجتناب ناپذیری به 
نگرش جامعه نسبت به موضوع کاهش یارانه ها زده 
که به راحتی ترمیم پذیر نیست. هنوز هم مشخص 
نیست درآمدهای حاصل از افزایش حامل های انرژی 
به چه شکل و در کجا هزینه شده و این هزینه کرد چه 
اثر روشن و مطلوبی بر زندگی روزمره مردم گذاشته 
است. یارانه ماهی 45 هزار تومان تنها عایدی مردم از 
این طرح ها بود که آن هم بعد از گذشت سال ها عملا 
هیچ ارزش مالی ندارد. به نظر می رسد دولت دیگر 
نمی تواند بر پایه همان سیاســت های غیرشفاف و 
اعتمادزدای گذشته چنین اصلاحات و جراحی های 
عمیقی را در ساختار اقتصاد ایران به جریان بیندازد. 
وقتش رسیده اســت که شفافیت سرلوحه کار قرار 
گیرد و مردم بدانند بابت چه چیزی پول می پردازند 
و این پــول دقیقا در کجا هزینه می شــود و چه اثر 

مطلوب و نمایانی بر زندگی روزمره شان می گذارد.
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رئیس سازمان هواشناسی خبر داد:

کاهش زمان پروازهای داخلی و عبوری 
برای حفظ محیط زیست

سحر تاجبخش، رئیس سازمان هواشناسی 
ضمن اشــاره به اینکه چهار و نیم میلیارد نفر 
در جهان متاثر از مخاطرات طبیعی هستند، 
گفت: »حمل ونقــل تا 14 درصد بر انتشــار 
گازهــای گلخانه ای اثرگذار اســت، بنابراین 
کوتاه کردن زمــان پروازها به کاهش مصرف 
سوخت و گازهای گلخانه ای کمک می کند.« 
به گزارش ایسنا، سحر تاجبخش در ششمین 
کنفرانس بین المللی منطقه ای تغییر اقلیم که 
با همکاری سفارتخانه کشورهای هند، عراق، 
قزاقستان، ویتنام، اسپانیا، هلند، بلژیک، نروژ، 
فرانسه، افغانستان و سوئد برگزار شد، با بیان 
اینکه تغییر اقلیم امروز جزو مســائل امنیتی 
کشور است، اظهار کرد: »افزایش رویدادهای 
حدی در دنیا و در کشور ما یکی از تاثیرات تغییر 
اقلیم است.« او با بیان اینکه یکی از مهم ترین 
مســائل تاثیرگذار بر تغییر اقلیم حمل ونقل 
هوایی است، تصریح کرد: »حمل ونقل هوایی 
نقش بســزایی در تولید دی اکســیدکربن 
دارد. امروزه مســأله تغییر اقلیم جزو مسائل 
پرریســک اقتصادی دنیاســت و چهار و نیم 
میلیارد نفر در دنیا متاثر از مخاطرات طبیعی 
هستند. ۹۶ درصد مخاطرات طبیعی مربوط 
به خشکســالی، طوفان، ســیل و ... است.« 
رئیس سازمان هواشناسی با اشاره به اینکه از 
سال 1۹80 تا ۲01۷ پدیده های هواشناسی 
افزایش یافته اســت، گفت: »قسمت هایی از 
خاورمیانه و شمال آمریکا متاثر از کم بارشی 
شــده و این موضوع بر درآمــد ناخالص ملی 
آنها تأثیر گذاشته اســت.« او افزود: »در حال 
حاضر با افزایش یک درجــه ای دمای هوا در 
کره زمین مواجهه هستیم. اگر این تغییرات 
دمایی به ۲ تا 4 درجه سانتیگراد برسد، سبب 

می شود که امنیت غذایی در کشورها با مشکل 
مواجهه شود، همچنین درحال حاضر بخشی 
از خاورمیانه و شمال آفریقا بیشتر تحت تأثیر 

تغییرات اقلیمی هستند.«
تاجبخش در ادامه با اشــاره به طوفان های 
حاره ای گفت:   »طوفان های حاره ای یکی از 
مهم ترین مخاطرات جوی و اقلیمی اســت. 
چنانچه دمای هــوا در کره زمیــن افزایش 
یابد، طوفان های حاره ای نیز بیشــتر خواهد 
شد.« به گفته رئیس ســازمان هواشناسی، 
آب شدن یخ های قطبی، افزایش تراز آب دریا 
را به دنبــال دارد که این موضوع کشــورها و 
شهرهای متعددی را که در کنار سواحل قرار 
دارند، تهدید می کند. او با بیان اینکه از  ســال 
1۹۹0 تــا ۲018 افزایش گازهای گلخانه ای 
و دی اکســیدکربن در زمین وجود داشــت، 
اظهار کرد: »یکی از مهم ترین پیامدهای این 
موضوع تولید امواج گرماست.« رئیس سازمان 
هواشناسی با بیان اینکه حمل ونقل 14 درصد 
بر انتشار گازهای گلخانه ای موثر است، تصریح 
کرد: »طی ســال های اخیر ۳0 هزار کیلومتر 
مسیر هوایی جدید در کشور ایجاد شده است 
که این موضوع سبب شده مسیرهای هوایی 
کشور به ۹4 هزار کیلومتر برسد.« تاجبخش 
با بیان اینکه کاهش مسیرهای هوایی سبب 
کاهش مصرف ســوخت و در نتیجه کاهش 
گازهای گلخانه ای می شود، گفت: »برای مثال 
مسیر هوایی بندرعباس - تبریز درحال حاضر 
به 8۳۶ مایل کاهش یافته و زمان پرواز به 104 
دقیقه رسیده است که نسبت به گذشته حدود 
۲0 دقیقه کاهش یافته است، بنابراین افزایش 
تعداد راه های کوتاه هوایی به محیط زیســت 

کشور کمک می کند.« 

نیره خادمــی| هومان حســن پور، رئیس 
اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران با استدلال 
افزایــش ۲0 تا ۳0 درصــد فروش کتــاب  در 
کتابفروشی ها گفته است 80 درصد قاچاقچیان 
کتاب از دور خارج شده اند. اما ارسلان فصیحی 
چندان با این حرف موافق نیست. این مترجم   در 
این باره به »شهروند« می گوید بسیاری از عوامل 
وجود دارد که به افزایش و کاهش فروش کتاب 
می انجامــد: »از فروش کتــاب نمی توان به این 
نتیجه رسید که دســت قاچاقچیان کوتاه شده 
اســت. شــما باید ابتدا وضع اقتصادی و سرانه 
اوقات فراغت و عوامل دیگری را که بر کتابخوانی 
تاثیرگذار است، بررسی کنید.«  قاچاق کتاب در 

بازار ابعاد پیچیــده ای دارد و اغلب کتاب هایی را 
در برمی گیرد که پروفروش شده اند. کتاب ها بعد 
از پرفروش شــدن با ترجمه های دیگری به بازار 
چاپ عرضه  می شوند، درحالی  که کپی شده اند. 
شکل دیگر قاچاق کتاب بعد از تمام شدن نوبت 
چاپ کتاب اتفاق می افتد؛ یعنی مثلا کتابی که 
دیگر تجدید چاپ نشــده اما نمونه آن در بازار 
موجود است. در ســال های گذشته کتاب های 
»جــز از کل« ترجمه پیمان خاکســار و »ملت 
عشق« ترجمه ارسلان فصیحی با این سرنوشت 
روبه رو شــدند. ارســلان فصیحی معتقد است 
ترجمه های متعدد از کتاب »ملت عشق« دزدی 

است...


